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شــهیدان رضا پناهی و علیرضا محمودی پارســا، 
شهدای 12 و 13 ساله جنگ تحمیلی از کرج هستند 
که جلوه های عرفانیِ عظیمی در زندگینامه شان وجود 
دارد و صوت و متنهای عرفانیِ شگفت انگیزی نیز از این 

دو شهید والامقام بر جای مانده است. 
روزنامه کیهان در 17 مهر 1۴۰۰ در گزارشی با عنوان 
»عارف 12 ساله ای که مادرش دو روز بعد از تولد صحنه 
شــهادتش را در عالم بیداری دید« به تشریح زندگینامه 
شهید پناهی بر اساس مطالب کتاب پر تیراژِ عارف 12ساله 
تألیف حجت الاسلام و المســلمین سید حسین موسوی 
پرداخــت و در 3 مــرداد 1۴۰3 در گزارشــی با عنوان 
»وصیت های عارف 12 سـاله« به مرور وصیت نامه های الهی 
و اهل بیتی و عرفانی و انقلابیِ شهید رضا پناهی پرداخت 
و متن کاملِ وصیت نامه های صوتی و مکتوبِ شهید رضا 
پناهی را منتشــر کرد. در 13 آبان 1۴۰3 نیز در گزارشی 
با عنوان »شــهدای نوجوانِ شاخصِ سال 1۴۰3«، یادی 

از شهیدان ظفر خالدی و علیرضا محمودی پارسا نمود. 
اخیــراً در اقدامی زیبا و نورانی، دو یادواره شــهدا 
با عناوین »عارف 12 ســاله« و »عارف 13 ساله« در 
امامزاده طاهر کرج برای گرامیداشت سالگرد شهادتِ 
شــهیدان پناهی و محمودی پارســا برگزار گردید که 
در این گزارش گزیده ای از صحبت های ســخنرانان و 

روایتگران این یادواره های شهدا را نقل می کنیم.
عارف ۱۲ ساله شهید رضا پناهی

27 بهمن 1۴۰3، یادواره عارف 12 ســاله شهید 
رضا پناهی در آســتان  مقدس حضرت طاهر در کرج 

برگزار گردید.      
گزیده ای از روایتگریِ مادر گرامی شهید رضا پناهی 

در یادواره عارف 12 ساله:
- رضا عاشــق بود. عاشــق امام زمانــش بود. در 
وصیتنامه مکتوب و صوتی اش قید کرد: من عاشق الله 
و امام زمان گشته ام و این عشق با هیچ مانعی از قلب 
من بیرون نمی رود تا اینکه به معشوقم یعنی الله برسم. 
با عشق زندگی کرد، در تمام حرکات و رفتارش نام خدا 
فقط بود. هر چیزی بهش می گفتی در درجه اول اسم 

الله را به میان می آورد. 

- مدیر مدرســه اش دعوت مان کرد من و باباش را 
در مدرسه. وقتی رفتیم مدرسه و مدیر مدرسه اش با ما 
صحبــت کرد، رو کرد به من و باباش گفت: آقا و خانم 
پناهی، شما هر کاری می خواهید بکنید با رضا مشورت 
کنید. گفت: من پانصد، ششصد شاگرد زیر دستم است. 
اما هر مشکلی که برای من پیش می آید، اولین کسی 
را که صدا می کنم، رضاست و با هم می نشینیم و رضا 

مشکل من را حل می کند. 
خوب این اتفاق برای من]مادر شهید[ خیلی افتاده 
بود، من می دانستم. رضا بچه ام بود و من می شناختمش.

- رضــا این قدر عاشــق بود، در پوســت خودش 
نمی گنجید. 

رضا بچه نیست. رضا خیلی بزرگ شده بود؛ همان 
جــوری که در منطقه برایش نامگــذاری کرده بودند: 
کوچک مرد بزرگ، کوچک ترین کماندوی اطلاعات و 

عملیات و حالا هم عارف دوازده ساله.

گزیده ای از روایتگریِ سید حسین موسوی مؤلف 
کتاب »عارف 12 ساله« در یادواره:

- این حرف های بلند و بزرگ و عارفانه و عاشقانۀ 
شهید رضا پناهی منشأش چیه؟ چطور می شود خدا به 
یک دوازده ساله حکمت می دهد؟ چطور شده شهید به 
این نقطه رسیده؟ اگر یک کسی روحش بزرگ بشود، 
می شــود مثل رضا پناهی. آدم های بزرگ و ملکوتی، 
کسانی هستند که روح شان بزرگ شده. روح وقتی بزرگ 
بشود، این بدن را در راه خدا به زحمت می اندازد. روح 
بزرگ بشود، این بدن را برای کار جهادی فعال می کند 
و به کار می گیرد و پرکار می شود. این روح بزرگ بشود، 
حاضر می شــود در راه رضایت خدا و برای رسیدن به 

خلیفه اللهی جانش را هم بدهد. 
رضا به مادرش می گوید: من عاشق الله شدم. من 
عاشــق امام زمان شدم. حالِ من را متوجه می شوی؟ 

خاله هــا، زن دایــی، مامان، دخترخاله هــا، آبجی ها 
یکی یکی می آمدند. حرف هایی که در ذهنم بود را با خودم 
مرور می کردم. همان دورهمی خانوادگی بود. مثل همیشه، 
قرعه کشی قرض الحسنه را هم انجام داده بودیم. این بار اما 
فرق می کرد. باید صحبت می کردم. دوست داشتم، بتوانم 
از تمام آبرویم مایه بگذارم. وقتی مهمان ها نماز مغرب و 
عشا را خواندند، از صاحب خانه اجازه گرفتم. گلویی صاف 
کردم و بســم اللهی گفتم و شروع کردم: »حادثۀ پیجر ها 
که در لبنان اتفاق افتاد، شهید شدن سید حسن نصرالله، 
جنگی که در لبنــان اتفاق افتاد و مردمش را آواره کرد، 
همۀ اینا امتحان آخرالزمانی ما هستن... ولی امر ندا دادن 
و فرض واجب کردن که هر کی هر چقدر می تونه، به مردم 
لبنان کمک کنه. اگه الان جواب نائب امام زمانو بدیم، فردا 
هم که امام  زمان بیاد به  ایشون هم لبیک می گیم وگرنه ما 
هم همون مردم کوفه هستیم... هر لحظه آرامش و امنیتی 
که تو این جمع داریم، جورش رو مردم لبنان و فلسطین 
می کشن. اون ها خط اول مقاومت هستن. کارت خوان رو 
آوردم،  شناسه داره و مخصوص کمک به مقاومته. هر کس 
می خواد کمک کنه بسم الله...« روبه رویم را نگاه کردم. ۹ 
تــا پتوی نو و کاور کــرده در رنگ های مختلف کنار هم 
چیده شده بود. پیامی که دیشب در گروه گذاشته بودم، 
کار خودش را کرده بود. در آن پیام، از جنگ لبنان گفته 
بودم و آواره شــدن زن و بچه های لبنانی... از اینکه باید 
کرامتشان حفظ می شد... و حالا در این هوای سرد مهرماه 

به پتو نیاز داشتند. 
فکرش را هم نمی کردم این همه پتو در یک روز جمع 
شود. تقریباً هر خانواده یکی دو تا پتوی نو آورده بود. به 
خاطر اعتمادی که به من کرده بودند، در دلم خدا را شکر 
کردم. راستش اعتبارش از من نبود. یاد روز اولی افتادم که 
دستی از غیب مرا کشانده بود در این مسیر و حالا شده 
بودم دستی از دستان خدا؛ ایام انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1۴۰۰ بود. گروهی بودیم که در کرونا روضه های محله 
برگزار می کردیم. حالا که زمان تعیین سرنوشت کشور بود، 
دوباره پا به میدان گذاشته بودیم. مراسم مفصلی برگزار 
کردیم. سخنران مخصوصی هم دعوت شده بود تا هم از 
انتخابات بگوید و هم از آقای رئیسی که برای دومین بار 

کاندیدا شده بود. نمی خواستیم مثل دفعۀ قبل کم کاری 
کنیم و در بهت زدگی تمام ببینیم که باز هم کس دیگری 
رأی آورده. هرچه در توان داشــتیم گذاشته بودیم برای 
مراســم. یکی از برنامه ها هم پرچم گردانی بود. از ســتاد 
عتبات، پرچم امام حســین علیه السلام را آورده بودند تا 
هم شرکت کننده ها زیارت کنند و هم برای بازسازی عتبات 
نذورات جمع آوری شــود. وسط های مراسم بود که آقای 
ساجدی، سخنران هر هفتۀ حسینیه را دیدم.  ای وای... یادم 
رفته بود خبر بدهم که سخنران دیگری دعوت کرده ایم 
و نیاید. رفتم و از خادم هایی که پرچم آورده بودند اجازه 
گرفتم تا بخشی از زمانشان را بدهند به سخنران خودمان. 
قبول کردند. مراسم با سخنرانی های پرشور به خوبی برگزار 
شد. آخرسر هم پرچم چرخید بین جمعیت. بعد از مراسم، 
همان خانمی که خادم ســتاد عتبات بود، به من گفت: 
» نمی خوای خادم امام حســین بشی؟« نگاهم میخکوب 

شد توی نگاهش.
- ما که لیاقت نداریم... یعنی میشه ما رو راه بدن؟

- چرا که نه؟ بیا ستاد عتبات... اگه آقا بطلبه می تونی 
مثل ما پرچم گردان بشی. 

دو سه روز بعد رفتم ستاد عتبات و ثبت نام کردم. بعد 
از مدتی هم شدم عضو تیم پرچم گردان. سالی یک بار هم 
ایام اربعین، به عنوان خدمۀ موکب حضرت زینب، بیست 
روز در کاظمین هستیم. سال 1۴۰1، همان موقعی که در 
ایران هوا سرد و یخبندان بود، از طرف ستاد عتبات رفتیم 
حرم  امیرالمؤمنین علیه السلام. هیچ وقت آن نیمه شبی که 
دور ضریــح را خلوت کرده بودند و یک دل ســیر زیارت 

کردیم را فراموش نمی کنم.
آن روز هــم با همان کارت خوان ســتاد عتبات و به 

اعتبار امام حســین علیه السلام رفته بودم دورهمی. این 
بــار اما کارت خوان مخصوص کمــک به مقاومت را برده 
بودم. کارت خوان بین مهمان ها می چرخید. هر کدام پانصد 
هزار تومان، یک میلیون تومان یا همین حول وحوش کارت 
می کشیدند. با خودم فکر می کردم این کمک های ما مثل 
غبار و ذره ای است در برابر استقامتی که آن ها در مقابل 
دشمن دارند. ســرم که خلوت تر شد یکی از اقوام آمد و 
کنارم نشست. آرام چیزی دم گوشم گفت. نگاهش کردم. 

انگار زمان همان لحظه متوقف شد.
هوش و حواسم رفت جای دیگری. با همکاران عتبات 
در خیابان بودیم. ســاعتم را نگاهی انداختم. زمان کمی 
مانده بود تا شــروع مراسم. صاحب مجلس دیشب تماس 

گرفته بود.
- مراســم روضه ای به نیت حضرت ابوالفضل داریم 
و می خوایم پرچم گردانی هم داشــته باشیم. لطفاً پرچم 

حضرت ابوالفضل رو با خودتون بیارین.
- راستش... نمی شه... قبل از شما برای مراسم دیگه ای 

قول دادیم. می تونیم با پرچم آقا امام حسین علیه السلام 
بیایم یا اینکه باید مراسم پرچم گردانی رو کنسل کنیم.

- باشه؛ اشکالی نداره. حتماً این پرچم روزیمون بوده. 
داشــتم با موبایلم شــمارة همکارم را می گرفتم. از 
مراســمی در خیابان دیگری آمده بودیم و می خواستیم 
پرچم هایی که دستمان بود را با هم عوض کنیم. قرار بود 
پرچم حضرت ابوالفضل را به او بدهم و پرچم امام حسین 

علیه السلام را تحویل بگیرم. گوشی را برداشت.
- ســلام! ما منتظرتیم. کجا ببینمت پرچمو عوض 

کنیم؟
- ببیــن... اینا که قول پرچم حضــرت ابوالفضل رو 
بهشــون داده بودیم زنگ زدن گفتن مراسمشــون چند 
ساعت جلوتر افتاده... وقت نمی شه که بیام و پرچم ها رو 
عوض کنیم. من با پرچم امام حسین که دستم هست میرم.
پرچم هــا هر کــدام صندوقچۀ مخصوصــی دارند. 
صندوقچۀ پرچم روی گنبد امام حسین علیه السلام سبز 
رنگ اســت و پرچم حضرت ابالفضل علیه السلام داخل 
صندوقچه ای مشــکی قرار دارد. به خیابان حر رسیدیم. 
نزدیک کوچه ای شدیم که مراسم روضه در آن برقرار بود. 
صندوقچۀ مشکی را درآوردیم. روی صندوق طلاکاری شده 
است: »پرچم روی گنبد حضرت ابوالفضل« در حیاط باز 
بود. وارد حیاط که شــدیم، خانمی تا چشمش به پرچم 
افتاد، دو ســه تــا جیغ زد و از حال رفــت. همه دورش 
جمع شــدند. وقتی به هوش آمد، تعریــف کرد: »ما  یه 
مریض سرطانی داریم که دکتر جوابش کرده فقط برای 
دلخوشی اش گفته شــیمی درمانی کنه اما خوب شدنی 
نیست. خودم چند شب پیش خواب دیده بودم پرچم روی 
گنبد حضرت ابوالفضل رو به همین مراسم آوردن. برای 
همین زنگ زدم بهش گفتم بیاد تا شــاید شفا بگیره. اما 
شما دیشب آب پاکی  و ریختین رو دستم و گفتین قول 
پرچم حضرت ابوالفضل رو به مراسم دیگه ای دادین. حالا 
که وارد شدید، دقیقاً همون پرچم رو با همون صندوقچۀ 
مشکی آوردین که من توی خواب دیده بودم. انگار آقا نظر 
کرده.« آن شــب مراسم تمام شد. چند مدت بعد شمارة 
ناشناسی با موبایلم تماس گرفت. همان خانم بود. تعریف 
کرد که مریض شــان را برده اند دکتر و گفته اســت هیچ 
اثری از مریضی نیست و حتی از آدم های دور و برش هم 
ســالم تر است. انگار دل های شکستۀ آن ها و آمدن پرچم 

حضرت ابوالفضل او را شفا داده بود.
به خودم آمدم. در مراســم دورهمی بودم. نمی دانم 
معجزه شــفا گرفتن آن خانم بود یا این حرفی که چند 
لحظه قبل دم گوشم شنیده بودم. آن  فامیلمان کارت را 

روبه روی چشمانم گرفته بود.
 ـ بیا بکش؛ ولی بی سر و صدا...

 - آخه...
 - آخه نداره... کاش می تونستم بیشتر کمک کنم.

 کارت را کشــیدم؛ ۴۰ میلیون تومان. می دانســتم 
خودشان مستأجر هستند و شوهرش هم شغل آزاد دارد. 
می توانســت آن را به دردی بزند اما نزد. تازه دو سه روز 

بعد هم فهمیدم طلایی را که ته ماندة سرمایۀ زندگی شان 
بود و با پول حلال از زحمات خودش خریده بود، به خاطر 
لبیک به ندای رهبر و به عشق نزدیک تر شدن ظهور امام 

زمان داده بود برای مقاومت. معجزه مگر چیست؟
 دو سه هفته ای از آن ماجرا می گذرد. دلم هوای حرم 
کرده و چند روزی می شود منتظر فرصتی هستم که راه 
بیفتم سمت حرم امام رضا علیه السلام. امروز اما روز خاصی 
است. مامان هم آمده منزلمان. او هم انگار حواسش جای 
دیگری است. شاید در دعای ندبۀ دو سه روز پیش، شاید 
هم در روز مباهلۀ 13 ســال پیش، شاید هم در حرم. از 
خدا خواســته با مامان راهی حرم می شــوم. خیلی وقت 
است که منتظر اتوبوس مانده ایم. بالاخره اتوبوسی از راه 
می رسد و هرجوری هست خودمان را جا می دهیم داخل. 
همین که شروع به صحبت می کنم، خانمی که جلوتر از 
من هست، سرش را برمی گرداند طرفم. آشنا بود. پرسید: 

»امروز جلسۀ استغاثه رو نرفتین؟«
 ای وای... امروز دوشــنبه اســت. قرار بــود، امانتی 

دخترخاله را ببرم مجلس اســتغاثه و بدهم دست خانم 
بهشتی. از سر صبح تمام ذهنم را 2۸ آبان پر کرده؛ یعنی 
امروز. اصلًا برای همین راه افتادم ســمت حرم؛ اما یادم 
نبود چند شنبه است. بعد از روز دورهمی که کارت خوان 
عتبــات را برده بودم و گفته بــودم برای مقاومت کمک 
جمع می کنیم، گه گاهی طلا هم به دســتم می رساندند. 
می بردمشان مجلس استغاثه که دوشنبه ها برای پیروزی 
مقاومت برگزار می شد. آنجا برای کمک به مقاومت، طلا 
هم جمع می کردند و به مزایده می گذاشــتند. حالا چند 
روزی پلاک دخترخاله دستم مانده است. با خودم می گویم: 
»یادم باشه پلاک و زودتر ببرم بدم خانم بهشتی.« شاید 
با تأخیر دو سه روزة من، لباس، غذا یا سرپناهی دیرتر به 
مردم لبنان می رســید. نگاهی به دور و برم می کنم. همه 
چیز آرام است. امنِ امن. حس خوبی دارم. حسی شبیه یک 
خنده. تصویر سه- چهار سالگی محمدامین می آید جلوی 
چشمم. مشغول بازی است؛ در حیاط خانه پدری؛ در گل 

مکان. عجله داشتم. چادرم را انداخته بودم روی طناب.
 ســپردم: »مامان  یه موقع شلوغ کاری نکنی چادرم 
بیفته.« حواسش پرت بازی بود. همین طور که از این سر 
حیاط به آن سر حیاط می دوید، به چادرم گیر کرد. چادر 

افتاد روی زمین و گلی شد.
 - اه... ببین چه کار کردی؟ مگه نگفتم حواست باشه؟

 یکی زدم پشــت دستش. اشــک هایش راه افتاد و 
صدایش به گریه بلند شد. داداش علی که صدایم را شنیده 
بود، آمد، بچــه را بغل کرد و با خودش بیرون برد. چادر 
را انداختم داخل تشــت. حالا کی خشک می شد؟ چطور 
خودم را می رساندم به مراسمی که باید می رفتم؟ چادر را 
چنگ می زدم که صدای درآمد. محمدامین بغل علی بود 
و یک کیم هم دستش. علی صدایش را بچه گانه کرد. بچه 
را بــالا و پایین می کرد و می گفت: »مامان جون... مامان 
جون... ببخشید دیده... ببخشید... بخند... بخند دیده ادیتت 

نمی تونم« خنده ام گرفته بود.
 خیلی خــوب علی آقا! اگه می تونی بیا خشــکش 

کن تا برم.
 - خب آبجی جون بخاری رو برای همین روزا درست 

کردن دیگه. بنداز رو بخاری سریع خشک میشه.
 دوباره صدایش را بچه گانه کرد: »بخند مامان جون... 

بخند دیده« خودش هم می خندید. لبخند زدم. 
داخل اتوبوس هستم. یاد مردمی می افتم که دشمن 
خانه هایشان را خراب کرده و آواره شده اند. تصویر خندة 
شیرین علی حس امنیت دارد. دوباره به آن فکر می کنم. 
صدای قهقهۀ علی می پیچد در گوشم. سر شوق می آیم. 
صدای خنده ای که خانه ای را بر باد داده بود. سال ۸۹، در 
خیابان نوید 12 مشغول بنایی بودیم و خانه ای می ساختیم. 
علی که حالا وارد نیروی انتظامی شــده بود و در زاهدان 
مرزبان بود، آمده بود تا ســری به ما بزند. وقتی رفت، از 
مامان پرسیده بود: »چی شده؟ چرا آبجی مرضیه دمغه؟« 
 - آخرای بناییشــونه... کم آوردن. دست و بالشون 

خالیه. شاید برای همین ناراحته

 بعد از آن بود که مرا کشــید کنار و گفت: »خواهر 
جان 1۰۰ هزار تومن پول دســتم هست که فعلًا لازمش 

ندارم. می دم به شما.« 
 این اواخر واقعاً معضلی شــده بود. هرچی داشتیم، 
گذاشــته بودیم برای بنایی اما کار قفل شده بود. هر چه 
علی اصرار می کرد، قبول نمی کردم تا اینکه گفت: »باشه 
ازتون پس می گیرم؛ ولی هر وقت داشتی پس بده.« پول 
را گرفتیم و کابینت ها و کاشــی ها را سر و سامان دادیم. 

خانه که تمام شــد، یک سالی آنجا زندگی کردیم و بعد 
همسرم به شهر شیروان منتقل شد. یک روز داداش علی 
زنگ زد. حالا دیگر ازدواج کرده بود. گفت: »آبجی خونتون 
رو به ما اجاره می دین؟ می خوام عروسی بگیرم. چون به 
ازای هر یک هفته که مشهد هستم، 1۰ روز هم سر مرزم 
و خانمم تنهاست. می خوام خونمون نزدیک منزل مامان 
باشه. تازه طبقۀ بالای خونتون هم که منزل آبجی صفیه 
هست. اینجوری وقتی سر مرز هستم خیالم راحته.« گفتم: 
»خونۀ خودته داداش. با مستأجر صحبت کن خالی کنه.« 
 مستأجر که خانه را تحویل داد، رفته بودند حسابی 
خانه را تمیز کرده بودند و اســباب و وسایلشان را چیده 
بودند. برای عروسی هم یک سفر رفتند کربلا و پدرم ولیمه 
داد و زندگی مشترکشان را شروع کردند. وقتی خواهر و 
برادرها دور هم جمع می شــدیم صدای خنده بود که در 
خانه می پیچید. علی حال همه را خوب می کرد. گاهی هم 
جوک تعریف می کرد. با همه صمیمی بود. همیشه صدای 

خندهایش در آن خانه شنیده می شد.
 نزدیــک عید قربان با من تمــاس گرفت. آمده بود 
مشــهد. قرار بود پدر بزرگ خانمش روز عید قربان بچه 

شتری قربانی کند.
 - خواهرجان عید قربان میاین مشــهد؟ دلم برای 
خودتو بچه ها تنگ شــده. بیا تا برات گوشت قربانی هم 

بیارم.
 - نــه... گوشــت قربانی رو نگه داریــن بمونه عید 

غدیر میام.
 - چرا؟

 - داداش هرجوری بیایم، دعای عرفه رو تو جاده ایم. 
حیفه!

 هرچــه اصرارکرد، قبول نکــردم و قول عید غدیر 
را دادم. آخــرش گفت: »باشــه! ولی فکــر نکنم بتونم 
ببینمتون.« پیام قشــنگی برایم فرستاد به این مضمون 
که هر وقت دســت بردی پیش خــدا و دعا کردی بین 
دعا یاد من هم باش. راســت می گفــت. عید غدیر مرز 
بود و نیامد. دو ســه روز بعدش، مثل امروز، 2۸ آبان بود 
که شــوهرم آمد خانه و گفت: »بچه ها رو آماده کن بریم 
مشهد.« عجله داشت. پاپی اش که شدم گفت: »عمو زنگ 
زد وگفت پای علی تیر خورده و بچه ها رو بیار مشهد. ولی 
نگران نباشین.« راه افتادیم سمت مشهد. وقتی رسیدیم 
منزل مامان و وارد حیاط شدیم، صدای گریه بلند بود. مگر 
برای شکستن یک پا این طوری گریه می کنند؟ شنیدم 
که در مرز ســراوان با گروهی مســلح درگیر می شوند و 
یک تیر مستقیم به ســمت راست سینه علی می خورد 
و شــهید می شود. حس کردم سطل آب سردی ریختند 
رویم. جمله اش در ذهنم مرور می شد... »دیگه فکر نکنم 

ببینمتون.«
 وقتــی برای دیدن پیکر علی رفتیم غســال خانه و 
بی حال روی صندلی نشســته و ســرم را به دیوار تکیه 
داده بودم، چشــمم خورد به برگه ای که روی شیشه  زده 
بودند: »روز مباهله، روز نزول آیۀ تطهیر، روز نزول حدیث 

کسا« آن روز مباهله بود و من تا آن موقع اسم اش را هم 
نشنیده بودم. سال های بعد برای یاد بود علی، روز مباهله 
مراســم می گرفتم و سخنران دعوت می کردم. در همین 
مراســم ها بود که فهمیدیم مباهله چه روز بزرگی است. 
علی روز میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام به دنیا آمد و روز 
مباهله به عنوان شهید دفن شد. بعد از شهادت علی دیگر 
دوست نداشتم خانه ام را ببینم. خنده های علی آن خانه را 
خواستنی کرده بود. انگار هنوز هم صدای خنده اش در آن 

خانه شنیده می شد. برای همین، خانه را فروختیم. خواهرم 
که طبقۀ بالا زندگی می کرد هم، خانه اش را فروخت و رفت.

 حالا آدم های داخل اتوبــوس را نگاه می کنم. همه 
آرامند. انگار خنده های علی این جا را آرام کرده بود. امن 

امن. لابد کسی در مرز جای علی ایستاده است.
 به خانه های خراب شدة مردم لبنان و فلسطین فکر 
می کنم. مردمی که آواره شــدند. به سرپناهی که دیگر 
نیست. وقتی آن خانه را فروختیم، با پولش  خانۀ دیگری را 
که در میدان ابوطالب پیش فروش شده بود، خریدیم. برای 
چک آخرش مانده بودیم. بدجور هم مانده بودیم. هرچه 
توانسته بودیم قرض و وام گرفته بودیم. چک آخر ۵ میلیون 
تومــان بود که تا آن را پرداخت نمی کردیم، صاحب خانه 
کلید را تحویل نمی داد. شبی خواب دیدم علی با دایی ام، 
دم در خانۀ مادربزرگم  ایستاده اند. می خندید. صدایم زد.

 - خواهرجان کجایی؟
 - اینجام... برای چی؟

 - بیا کارت دارم. کارت عابر بانک برات آوردم.
 - من نمی خوام.

 - چرا... بگیر... برای شما آوردیم.
 یک کارت هم از دایی گرفت.

 - بفرمایین... این دوتا رو برای شما گرفتیم.
 باز از او اصــرار و از من انکار تا بالاخره قبول کردم. 
فردایش دخترخاله ام زنــگ زد و گفت: »وام نمی خوای؟ 
شرایط راحت و خوبی داره.« مقدارش دقیقاً ۵ میلیون بود. 
خیلی راحت خواهرم ضمانت کرد و دو ســه روزه پول به 
دستمان رسید. دوباره علی به کمکمان آمده بود تا آخرین 
قسط باقیمانده را بدهیم و خانه دار شویم. نمی دانم شاید 
آن دنیا هم کار علی شــده رفــع و رجوع این جور کارها. 
پارسال هم که سالگرد شهادتش مصادف بود با شروع جنگ 
طوفان الاقصی هنوز رهبر انقلاب فرض واجب نکرده بود. 
اما برادرم از مامان خواهش کرد که مراسم سالگرد نگیریم 
و هزینه اش را بدهیم برای مردم فلســطین و مقاومت. او 
هم قبول کرد. امســال، در جشن میلاد حضرت زینب که 
خواهران شهدا پول و طلا برای مقاومت مردم لبنان جمع 
می کردند، مامان به نیت سالگرد داداش که چند روز دیگر 
بــود یکی از النگوهایش را درآورد و داد. خواهرم هم یک 
انگشتر که از اولین حقوقش گرفته بود را اهدا کرد. امسال 
برای 13امین سالگرد داداش هم در جمعۀ قبل از 2۸ آبان، 
دعای ندبه ای در گلمکان برگزار کردیم و هم به مقاومت 
کمک کردیم. یاد صحبت امام خامنه ای در کلیپی می افتم 
که برای دعای ندبه درست کرده بودم: »شما در خانه هایتان 
نشسته اید؛ از مرز چه خبر دارید؟ شما پسرتان را، دخترتان 
را می فرستید مدرســه، می آید، نگران نیستید؛ خودتان 
می روید محلّ کار و می آیید، نگران نیســتید؛ می روید در 
پارک می نشینید، نگران نیســتید؛ راهپیمایی می کنید، 
نگران نیستید؛ نگران ناامنی نیستید، دارید با امنیّت زندگی 
می کنید. چه خبر دارید آن که در مرز ایســتاده و جلوی 
دشمن را گرفته که وارد کشور نشود، او دارد چه می کشد؟ 

این را مردم خبر ندارند؛ او مظلوم است.« 
نمی دانم با آن پول های سالگرد پارسال و امسال برای 
مقاومت چه خریدند؛ اما شاید علی آن دنیا هم کارش شده 
ســاختن خانه های نیمه تمام یا سرپناهی برای آدم های 
دورتــر از مرز. به مرز فکر می کنم. مرزهایی که ما آدم ها 
دور خودمان کشیده ایم. شعری می گفت: »مرز ما عشق 

است؛ هر جا اوست آن جا خاک ماست.« 
به خانه و ســرپناه فکر می کنم، به امنیت، به مرز، به 

مقاومت در مرز. 

 توجه به خانواده بعد از شهادت

با شــهادت علی اصغر خیلی تنها شــدیم. همان ایام پســرم حامد، مریض شد و می بایست 
هفته ای دو بار او را برای معاینه به دکتر می بردم. همه ناراحت بودیم. مادرم می گفت: »یک  شب 
که ناراحت بودم، به  عکس علی اصغر نگاه کردم و گفتم: تو که رفتی؛ ولی لااقل خبری از بچه ت 

بگیر. ببین چه حالی داره! یک توجهی به این بچه بکن.«
مادرم همان شب خواب دیده بود که علی اصغر به خانه مان آمده و حامد را بغل گرفته است و 
همراه هم بیرون رفتند. فردای آن روز حال حامد بهتر شد و از آن به بعد رو به بهبودی گذاشت...
همیشه فکر می کنم، چقدر خوب است که علی اصغر بعد از شهادت هم هوای خانواده اش را دارد.
خاطرهایازشهیدعلیاصغرکلاتهسیفری
راوی:همسرشهید

یک شهید، یک خاطره

مریمعرفانیان

ابوالقاسم محمدزاده

با دستان خالی
برای مصاحبه رفته بودم منزلش مجتمع یاران ، خانه اش با خانه ما یک بلوک فاصله داشت. 

علی اصغر گفت:
- »ببین اخوی جان! از قلم و کاغذت چه برمی آید؟

آخر چگونه می شود آن لحظه های محاصره را برای مردم مجسم کنی!
آیا کسی باور می کند نوجوانی بسیجی با دست و پای له شده ، زیر بلوکه های سیمانی و آرماتور 

زنده به گور شود ، بدون آنکه فریادرسی داشته باشد؟«.
اشــک می ریزد و زار می زند و با هرجمله ای که از زبانش کلمات بیرون می ریزد ، مرا هم به 

 گریه وا می دارد و با  گریه می گوید:
- »مهمات کم داشــتیم. بچه ها تا آخرین فشــنگ و آخرین نفس استقامت کرده بودند. با 

دست خالی مگر می شود؟
با دست های خالی ، روی خاکریزها و پوکه های بجا مانده ، دنبال چهارتا فشنگ می گشتند 

تا برای لحظه ای هم که شده دوام بیاورند تا دشمن خط را نشکند«.!!
علی اصغر سا ل ها از مشکلات اعصاب و روان رنج برد تا سرانجام سال 13۸۵ به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد. 
موضوع:جانبازشهیدعلیاصغربهنام

روایت صدثانیه ای

کامران پورعباستجدید میثاق با عارفان 12ساله و 13ساله

این عشق از دل من بیرون نمی رود. رضا پناهی روحش 
بزرگ شده بود. 

گزیده ای از ســخنرانی حجت الاسلام و المسلمین 
علیرضا پناهیان در یادواره عارف 12 ساله:

- یک شبه کسی به این مقام نمی رسد. یک شبه 
کســی به این موقعیت فکری بالغ نمی رســد که یک 
صوت ضبط کرده ایشان که در آنجا یک پیام مسئولانه 
می دهد. در آن نوار احساس خودش را که انتخاب کرده 

بود درباره خدا اعلام می کند.
زمینه شــهادت و این احســاس مسئولیت بزرگ 
یک شــبه که پدید نیامده. دوازده سالش بوده که به 

شهادت رسیده. 
در صوتش مردم ایران را نصیحت می کند. شهیدِ 
باعظمــت، آن روح بزرگ در این جســم کوچک، در 

صوتش می گوید: مردم الان اتحاد لازم است. 

تو کی این حرف ها به ذهنت رســید؟ تو الان باید 
دنبال توپ بازی باشی. کجایی تو الان؟

بعد پیام جهانی می دهد. از حرکت تاریخ به سوی 
نابودی استکبار حرف می زند. 

تــو این حرف را کجا یاد گرفتی؟ کی فکر کردی؟ 
تو چرا این قدر زود بزرگ شدی؟

- ایران را باید به شهید پناهی شناخت و امثال او. 
- خداونــد متعال می تواند در کودکی به انســان 
حکمت بدهد و این سخن اولیای خداست که خداوند 
متعال حکمت را به کودک گاهی از اوقات می دهد. یکی 
از کودکانی که خدا بهش حکمت داده بود، شهید رضا 
پناهی بود. صدایش را آدم می شــنود، متوجه می شود 
این صدا صادقانه اســت، این صدا حکیمانه است. این 

حرفها برای خودش است.
- شــهید رضا پناهی اگر بود و الان بین ما زندگی 

می کرد، یکــی از رهبران بی نظیر جامعه بود. من فکر 
می کنم سردار سلیمانی هم در کودکی اش یک همچین 
چیــزی بوده. تازه وقتی که این شــهید در کودکی به 
این جا رســیده، ببین اگر می ماند چه می شــد. البته 
شهدا را نباید حسرت بخوریم، چون شهدا نمی میرند، 
شهدا هستند، در همان سن و سال و حلاوت و قدرت 
و معنویــت و معرفت باقی می مانند برای جامعه و کار 

می کنند.
- کم نظیرند چنین انســان هائی. من واقعاً به مادر 
بزرگوارشــان تبریک می گویم. پدرشان را خدا غریق 
رحمت بگرداند که حتماً غریق رحمت الهی هستند و 

از شفاعت این فرزند بزرگ برخوردارند.
- جامعه به تأسیِ شما نوجوان ها به رضا پناهی نجات 
پیدا خواهد کرد، متعالی خواهد شد، شکوفا خواهد شد. 
اگر جوان های بیست و سه، چهار ساله به شهید ابراهیم 

 هادی تأسی بکنند، دنبال ایشان بروند، خیلی عالیه؛ ولی 
بسیار عالی تر این است که جوان های ده، یازده ساله به 

شهید رضا پناهی تأسی بکنند؛ ریشه اینجاست.
- شهید رضا پناهی غریبه در جامعه ما. چرا غریبه؟ 
برای اینکه اگر شــهید رضا پناهی قهرمانی بود در هر 
کشــور دیگه، صدها فیلم و سریال از او ساخته بودند. 
اگر چنین سرمایه ای، مردم جهان داشتند، صادر کرده 
بودند تا حالا صدها بار به جهانیان. دروغ ها و افسانه های 
خودشــان را دیدید چه جوری سریال می کنند و همه 
را می نشانند پای تلویزیون. دروغ و افسانه شان هم به 

زیبایی سریال زندگی شهید رضا پناهی نمی رسد.
- چقــدر این نوجــوان اعجاب  برانگیــزه، چقدر 
باعظمته، چقدر رشــک  برانگیزه برای پدر و مادرهایی 
که بچه هایی دارند و دوســت دارند که عظمت روحی 
و عرفــان و معنویت و معرفت شــهید رضا پناهی در 

بچه های شان باشد.

- این شهدا زندگی ما را تغییر می دهند. فرهنگ ما 
را تغییر می دهند. فکر ما را تغییر می دهند. 

- او یــک نابغه معنوی بود. ما وقتی شــهید رضا 
پناهی را می بینیم، حضرت قاسم را بهتر باور می کنیم. 
یک نمونه عینی جلوی چشــم مان اســت. دارد ما را 
راهنمایی می کند که اون جور بی تاب برای شــهادت 
دور عمو می گشــت، ما این ها را بهتــر باور می کنیم. 
وقتی اباعبدالله الحسین می خواست با قاسم سیزده ساله 
خودش خداحافظی کند، این قدر گریه کرد تا غش کرد. 

باور می کنیم. 
عظمت روحی قاســم بن الحسن موجب می شد 
که این عاطفه امام به او متعلق بشــود. مگر یک بچه 
سیزده ساله می تواند این قدر توجه اباعبدالله الحسین 
را جلب کند؟ بله، شــما دوازده ســاله خودت)شهید 

پناهی( را نگاه کن.          

عارف ۱۳ ساله شهید علیرضا محمودی پارسا
3۰ بهمن 1۴۰3، یادواره عارف 13 ســاله شهید 
علیرضا محمودی پارسا در آستان مقدس حضرت طاهر 

در کرج برگزار گردید.      
گزیده ای از سخنرانیِ حجت الاسلام سید حسین 

موسوی در یادواره عارف 13 ساله:
- یکی از آثاری که از شــهید علیرضا به یادگار 
مانده، توبه نامه شــهید اســت که من فکر می کنم 
علمای ربانــی و بزرگان ما باید بیایند این توبه نامه 
را تفســیر بکنند. تمام عبارات این توبه نامه ریشه 
در روایات و معارف دارد. بعد قلم خودشــه. خودش 

اینها را یافته.
- یکی از آثاری که از شهید به جا مانده، یادداشتی 
اســت که از جبهه می نویسد و می فرستد و می گوید 
معلم برای هم کلاسی هایش بخواند. شهید یک مصلح 
اجتماعی اســت. او دل در گرو هم کلاسی هایش دارد. 

او دل در گرو دیگران دارد. 
اساساً آدم های هویت یافته به فکر دیگرانند. رفته 
جبهه، از آنجا که خمپاره و سنگ هست، دلش و فکرش 
پیش همکلاسی هایش است. نامه نوشته که این نکات و 
این معارفی را که من دارم می گویم و این حال و هوائی 
که از جبهه هست را می خواهم دوستانم هم در جریان 

قرار بگیرند. این مصلح اجتماعی است. 
- به قول معروف تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و 
هنرش نهفته باشد. اگر مادر بزرگوار شهید یک کلمه 
هم از شــهید چیزی نگوید، اگر پدر شــهید علیرضا 
یک کلمه از شــهید برای ما نگوید، اگر هیچ کســی 
حتی یک خاطره از شــهید علیرضا بــرای ما نگوید، 
آثاری که از این شهید والامقام به یادگار مانده، به ما 
کمک می کند تا این که او را بتوانیم بشناسیم. یکی از 
مزیت های این شهید عزیز این است که آثار زیادی از 
خودش به جا گذاشته. همه شهدا مرزوق عند رب اند، 
همه شــهدا محترم اند، همه شهدا تاج سر ما هستند، 
اما گاهی بعضی از شهدا برون دادی داشته اند و آثاری 
از خودشان به جا گذاشته اند که این آثار نمودار عظمت 

روحی آنهاست.   

کسی جای تو در مرز ایستاده
عادله اصفهانی

شهید علیرضا محمودی پارسا


